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 مقدمه     

                         .شود نيازي احساس مي
 

 كنـد؟  اي زندگي در جهان واقعي آمـاده مـي  آيا مدرسه كودكان را بر
 سخت درس بخـوان « :ادت داشتند مدام به من بگويندمادر من ع پدر و

در آينده شغلي بـا درآمـد بـالا و مزايـاي عـالي       تا نمرات عالي بگير و
ها در زندگي اين بود كه من و خواهرم را بـراي  هدف آن». شته باشيدا

براي موفقيت در زنـدگي   ي بالاتحصيلات به دانشگاه بفرستند تا شانس
كـه  نمرات بالا و درحـالي  با افتخار و 1976وقتي در سال  داشته باشيم.
داري خـود را از   ، مدرك حسـاب جويان برتر كلاس بودميكي از دانش
 پدر و مادرم به هدف خود رسيدند. فلوريدا گرفتم،دانشگاه ايالتي 

طبـق برنامـه و    شان بود. ها در زندگي ورد آنآ ترين دست گراين بز
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اسـتخدام   »1بيگ ايت«داري  شركت حساب در طرح جامعي كه داشتم،
پـايين   سـن  بازنشسـتگي در  هميشـگي و  يمشتاقانه منتظر شغل شدم و
دوي مـا از   هـر  نيز چنين مسيري را طي كرد. ،»2مايكل« ،شوهرم .ماندم

كـاري   ول اخلاقـيِ اما اص ـ ،با حداقل دارايي وش،كهايي سخت خانواده
نيز با موفقيت تحصيلات خود را به پايان رسـانده   محكم بوديم. مايكل

 .بود
ي مهندسي  در رشته باريك  تحصيل شد.ال دانشگاه فارغ از بار دو او

تحصـيلي در  ال فاصله پس از فارغاو بلا حقوق.ي  ديگر از دانشكده بار و
 ،ي حق ثبت اختراع فعاليت داشـت  كه در زمينه يشركت حقوقي معتبر

اش به خوبي تعريف شده  كه مسير شغليو با توجه به اين استخدام شد
بـه نظـر    حـال خـوش  بود و بازنشستگي به موقع او تضمين شده بـود، 

 رسيد. مي
 وضـعيت  مان موفق بـوديم، هايشغلدوي ما در  كه هربا وجود اين

درسـت و   علـل مـان را بـه   ها شغلما بار داشتيم نبود. ر كه انتظارطوآن
نشسـتگي مناسـبي    هـاي مسـتمري و بـاز    اما برنامـه  منطقي تغيير داديم،

مـان را تنهـا    ر نقدي بازنشستگييذخا وجود نداشت كه به نفع ما باشد.
 داديم. خودمان افزايش مي

زندگي بسيار خوبي داشتيم و صاحب سه فرزند شـده  من و مايكل 
از  ، دو تـن ما هكه من شـروع بـه نگـارش ايـن مـتن كـرد      اكنون  بوديم.

ها به تازگي دبيرستان را شروع  يكي از آن  هستند و دانشجومان  فرزندان
مـان فـراهم    را به بهتـرين نحـو بـراي فرزنـدان     موقعيتما  كرده است.

قـرار بگيـرد.    شان رس تحصيلي در دست وضعيتترين  ايم تا عالي كرده
سـرد  دل وس وأيكه م حالييكي از فرزندانم در 1996يك روز در سال 

، خسـته و كسـل شـده    ي زياد هعاو از مطال از مدرسه به خانه آمد. ،بود
                                                           
1. Big 8 
2. Michael  
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 صـرف چـرا بايـد وقـتم را    « گفـت:  ،كرد كه اعتراض مي حاليو دربود 
 هـا اسـتفاده   واقعـي از آن  ي مطالبي كـنم كـه هرگـز در زنـدگي     هعمطال
 »م؟كن نمي

 نمرات خوب نگيـري،  زماني كه تا« كه فكر كنم گفتم: من بدون اين
چـه   چه بـه دانشـگاه بـروم،   «گفت: او در پاسخ ». روي به دانشگاه نمي

نگرانـي   من با انـدكي تـرس و   ».مند شوم روتث يخواهم فرد مي نروم،
تـواني   شـوي، هرگـز نمـي   نالتحصيل اگر از دانشگاه فارغ« مادرانه گفتم:

نداشته باشي، چطـور   دست بياوري و اگر شغل خوببه  ي خوبشغل
 »مند شدن برنامه بريزي؟ خواهي براي ثروت مي

 پيش از اينما حوصلگي سرش را تكان داد.  پسرم لبخند زد و با بي
ين ايـم. او همـواره سـرش را پـاي     رف زدهبا هم ح بارهنيز بارها در اين 

هـا و   چرخانـد و توصـيه   مـي  اطـراف و چشـمانش را بـه    انـداخت  مي
بـا وجـود داشـتن    او رفت.  نميبه گوشش فروي من  هاي مادرانه حرف

 مؤدب بود.  قوي، همواره پسري ي هوش و اراده
 »مادر« ـ

كــه بــه بــود   مــن  حــالا نوبــت هــم بحــث را شــروع كــرد.  او بــاز
 بدهم.  هايش گوش حرف
  نگاه كن؛ افراد  با زمانه پيش برو! به اطرافتو كمي امروزي باش « ـ
مايكـل  «انـد. بـه    شـده نمنـد  شـان ثـروت  يلاتصحت سببمند به ثروت

 ـ   »2مدونا«و  »1ردنوج كـه از دانشـگاه    »3گيـتس   بيـل «ي نگـاه كـن. حتّ
و حالا يكـي از  را تأسيس كرد  »4مايكروسافت«او  هاروارد اخراج شد.

 چهـارم  يكـه هنـوز در دهـه    حـالي در ست؛آمريكاترين افراد مند ثروت
  ميليـون   4كه سالانه بيش از  هست يبال بازيكن بيس .استخود  زندگي

                                                           
1. Michael Jordan 
2. Madonna 
3. Bill Gates 
4. Microsoft 
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 "روانـي  ي افتـاده  عقـب "چسـب   كه بـه او بـر   حاليدر آمد دارد؛ دلار در
 ».اند زده

 نيز  طولاني ميان ما برقرار شد. برايم روشن شده بود كه من يسكوت
زد مدام بـه مـن گـوش   كردم كه والدينم  اي را به پسرم مي همان توصيه

ها تغيير  ند و نصيحتمان تغيير كرده است، اما پ دنياي اطراف .كردند مي
تحصيلات عالي داشتن و كسب نمرات خوب، ديگـر عامـل   اند.  نكرده

 ـ كس جز فرزندان هيچ قيت نيستند.فّي مو كننده تضمين ه ايـن  مـان متوج
ه نشده بودند.قضي 

خواهم به سـختي شـما و پـدر     مادر، من نمي«پسرم در ادامه گفت: 
بزرگ و   اي آوريد و ما، در خانه كنم. شما پول بسياري به دست مي  كار

را  هـاي شـما   كنـيم. اگـر نصـيحت    زندگي مي هاي بسيار بازيبا اسباب
هـم دسـت     ابم كه شماين چيزي دست ميكنم، در نهايت به هما گوش

تر از ديروز كـار كـنم    وز سختر مانند شما هرايد. بايد در نهايت  افتهي
كنم. ديگر هيچ امنيت  تسويههايم را يتري بپردازم و بدهتا ماليات بيش

ها و كاهش  شركت  وجود ندارد. من كاملاً نسبت به اوضاع بد ايشغلي
 تـر كـم  يالتحصيلان كنوني درآمد فارغدانم مي  كاركنان آگاهم، همچنين

ديگـر   هـا نگـاه كـن؛    ن شما دارند. به دكترالتحصيلان زما نسبت به فارغ
 ي تـأمين  تـوانم بـه بيمـه    دانـم كـه نمـي    مانند گذشته درآمد ندارند. مي

هـاي   نم. من به منـابع و پاسـخ  نشستگي تكيه ك ي بازاجتماعي يا مستمرّ 
 .  »دارمنياز  جديد

هـا   داشتيم. توصيه نياز دهاي جدي دوي ما به پاسخ بود. هر حق با او 
 1945از سـال   پيشهاي والدين من شايد به درد افراد متولد  و نصيحت

سـريع    تغييـرات  براي افرادي مانند ما كـه در ايـن عصـر     خورد، اما مي
نم بـه راحتـي بـه    تـوا  . مـن ديگـر نمـي   اسـت آميز فاجعه ايمشده متولد

و بـه دنبـال شـغلي    نمرات عالي بگير  به مدرسه برو؛«بگويم:   فرزندانم
ي هـاي  هـا و شـيوه   دانسـتم بايـد بـه دنبـال راه     مـي ». باش امن و مطمئن
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براي هدايت تحصيل فرزندانم باشـم. مـن بـه عنـوان مـادر و       تر جديد

ي آمـوزش مـالي در    كـه در زمينـه  بـودم  هايي  دار، نگران نقص حساب
كه دبيرستان را تمام  از اين پيشتر نوجوانان مدارس وجود داشت. بيش

-بارهاي در كه هرگز دوره درحالي كنند؛ ، كارت اعتباري دريافت ميكنند

كـه   برسد بـه ايـن   چه  اند. اري آن نگذراندهگذي سرمايه و نحوه پول ي
اعتبـاري    هـاي  در كـارت  »1سـود مركـب  «  چگـونگي كـاربرد   يدرباره

كرد پول  ي كار زمينه انشي در كه د ها بدون اين شند. آن اطلاعاتي داشته با
آمادگي رويارويي با آن را ندارند؛ كه  شوند وارد دنيايي مي ،داشته باشند

جويي تأكيـد شـده    خرج كردن پول، بيش از صرفه دنيايي كه در آن، بر 
عـدم آگـاهي،    سبببه  در سال اول دانشگاهترم وقتي پسر بزرگ .است

 ـ در كارت اعتباري با بدهي بسيار تنهـا بـه او در   ه اش مواجه شد، من ن
اي بودم تا به افزايش آگـاهي   اين زمينه كمك كردم، بلكه به دنبال برنامه

 هاي مالي كمك كنم.   كودكانم در زمينه
يك روز در سال گذشته، همسرم از محـل كـارش بـا مـن تمـاس      

بايد بـا  كنم  رو شدم كه فكر مي به جا با كسي رودر اين« گرفت و گفت:
او  سـاكي اسـت.   كيو  اسم او رابرت«در ادامه گفت:  او». كني  او ملاقات

بـت اختـراع   جا آمده است تا حـق ث گذار است و به اين تاجر و سرمايه
بـه  كنم اين همان چيزي باشد كه  آموزشي را بگيرد. فكر مي  يك كالاي

 ».دنبالش هستي
 و اين همان چيزي بود كه دنبالش بودم.

قـرار گرفتـه   » جريان نقـدينگي «بسيار تحت تأثير  ،»يك ما«رم، همس
  را ايجاد كرده بود و هرنقدينگي   كيوساكي به تازگي جريان  بود. رابرت
ها در آزمايش اين بحث دعـوت   كنندهبه عنوان اولين شركتدوي ما را 

                                                           
شـود و در   ميزان بهره بـه اصـل سـرمايه اضـافه مـي      ،كه در آن هبهرسود يا نوعي .  1

  .گيرد گذاري، به بهره نيز بهره تعلق مي علاوه بر اصل سرمايه ،بعد يها نوبت
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ي بـود، مـن از   زي آموزش ـبـا  نوعيكه اين آزمايش  جاه بود. از آنكرد
 ،ي ايـالتي بـود   جوي سـال اول دانشـكده  ام، كه دانش ساله  وزدهدختر ن

 كردم و او پذيرفت.  براي شركت در اين آزمايش دعوت
گروه مجزا در اين آزمايش شركت كردنـد.    نفر در سه  حدود پانزده

اي بـود كـه بـه دنبـالش      وزشيبا مايك بود. اين همان محصول آم حق
 يبـود كـه موش ـ   »1مونوپـولي  ي بازي صفحه«بودم. اين محصول شبيه 

خـلاف بـازي    امـا بـر   ،لباس در وسط آن قـرار داشـت   بزرگ و خوش
و يـك   درونيـك مسـير از    مونوپولي، اين محصول دو مسير داشـت: 

مسير از بيرون. هدف از بازي اين بود كه از مسير درونـي (كـه رابـرت    
گفت) به مسير بيرونـي (كـه بـه آن مسـير      مي »2ي موش مسابقه«به آن 

گفـت، مسـير سـريع     طور كه رابـرت مـي  انگفت) برسند. هم سريع مي
او در مند در زندگي واقعي بـود.   آفريني افراد ثروت ي نقش گر نحوه بيان

 مان توضيح داد:را براي» ي موش مسابقه«ادامه 
حصيلات متوسـط نگـاه   كوش و داراي ت اگر به زندگي افراد سخت

شود و بـه مدرسـه    كودك متولد مي .رسيد مي ي مشابههايكنيد، به مسير
رات عـالي و  رفت، مدرسه رفـتن، نم ـ رود. والدين مغرور او از پيش مي

مدرسـه   چنـين كـودكي از   .شـوند  زده مـي  يجـان قبولي او در دانشگاه ه
ري امـن و  به دنبال شغل يا كاو دقيقاً طبق برنامه  شود التحصيل مي فارغ

دكتر يا وكيل عنوان  باخود را شغل مورد نظر  اتفاقاًاو د. گرد مطمئن مي
 ـ و يا براي دولت كار مـي د شو به ارتش ملحق مييا  كند پيدا مي د. در كن

هاي اعتباري بسـياري   كند. كارت آوردن مي كل، كودك شروع به پول در
شوند. كودكان با در دسـت داشـتن    ها شروع مي رسند و خريد از راه مي

 رونـد.  گذراني ميجوانان براي وقتروند كه ساير  ميهايي  پول به مكان
 هـا قـرار ملاقـات گذاشـته،    بينند و با يكي از آن جا افرادي را ميدر آن

                                                           
1. Monopoly Board 
2. Rat race 
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 كنند.   ازدواج مي

زيـرا امـروزه زن و مـرد در     ؛العاده است در حال حاضر زندگي فوق
بركت و  يهم مايه  آمد در كنار داشتن دو دركنند.  ديگر كار ميكنار يك

اي روشـن و   آينـده  كننـد؛  احسـاس موفقيـت مـي    هـا خوشي است. آن
يزيـون و يـا   ، تلوخودروگيرند  تصميم مي درخشان در انتظارشان است؛

هـا از راه   دار شـوند. خوشـي  بچـه تعطـيلات برونـد و   به  خانه بخرند؛
حال بـه ايـن    يابد. زوج خوش افزايش مي ،رسند و تقاضاي پول نقد مي

كنند  تلاش مي  تربيشدر نتيجه  است؛شان مهم رسند كه شغل نتيجه مي
يابنـد   ها افزايش مـي  آمد و به دنبال ترفيعات و افزايش حقوق هستند. در

شـود و نيـاز بـه     به جمع خانواده اضافه مـي  ي ديگركودك ،و به تبع آن
تبـديل   كننـد و  تر كار ميتسخها شود. آن تر احساس ميبزرگي  خانه
اً بـه دانشـگاه   ها مجـدد  شوند. آن مي تر منداني عالي و حتيّ متعهد كاربه 

 بـه دسـت   تـر بـيش   يگيرند تا پول ميفرا تر ي تخصصيهاي مهارت رفته،
يابـد، امـا    شان افزايش ميهايكنند. درآمد  اتخاذ  د شغل دومآورند. شاي 

بزرگي كه ي   هاي مربوط به املاك، خانه افزايشي در مورد ماليات چنين 
افتـد.   ها نيز اتفاق مي امنيت اجتماعي و ديگر مالياتاند،  خريداري كرده

كننـد و همـواره متعجبنـد كـه      ها چك حقوقي بـالايي دريافـت مـي    آن
هـا   شوند. سهام برخي شـركت  شان چگونه و در كجا خرج مي هاي پول

شـان را  شان مايحتاج زنـدگي خرند و با استفاده از كارت اعتباري را مي
رسـند و نيـاز بـه     سالگي مـي  6يا  5ن به شاكنند. كودكان خريداري مي

انداز بـراي دوران   ها و نيز نياز به پس انداز براي دوران تحصيلي آن پس
 يابد.   بازنشستگي افزايش مي

انـد، حـالا در    متولـد شـده   پـيش سـال   35حال كه اين زوج خوش
هـا بـه    انـد. آن  ي موش گير افتـاده  شان در مسابقههاي كاري ي روز ادامه

هـا،   ماليـات   كنند تا سخت كار مي كنند. شان كار مياي شركتسختي بر
 شان را بپردازند.   عتبارياهاي  و كارتهاي مسكن  اقساط وام
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 كنند سخت درس بخواننـد؛  شان توصيه ميها در ادامه به كودكان آن
هـا   . آنكنند  اي امن و مطمئن پيدا ا حرفهنمرات خوب بگيرند و شغل ي

هـا   لوحي آن مگر كساني كه از ساده گيرند؛ ياد نميمورد پول   چيزي در
كننـد. ايـن    شان كار و تلاش ميبرند، و به سختي براي زندگي سود مي

ي  مسـابقه «شود. اين همان  نيز تكرار مي بعدكوش  روند در نسل سخت
تـان   كارآيياثبات  ،ي موش بيرون آمدن از مسابقهتنها راه  است.» موش

 مهـم از موضـوعات   ،دو كه هر استگذاري داري و سرمايهدر حساب
 روند. به شمار مي

ايـت كـار     ي رسمي كه براي شـركت بيـگ   دارمن به عنوان حساب
-گـرم  ي اين دو موضوع را سر گير ادي ي كه رابرت نحوه از اينكردم،  مي

قـدري  زده شدم. ايـن رونـد بـه     انگيز كرده بود، شگفت كننده و هيجان
كـه شـديداً سـعي بـر خـروج از      لـي  حـا شده بود كه ما در ايجادخوب 
ي موش داشتيم، كاملاً فراموش كرده بوديم كه در حال يادگيري  مسابقه

كننـده بـا   گـرم  ظهري سـر  زا هستيم. خيلي زود، آزمايش محصول به بعد
بـه حـال    ما در مورد موضوعاتي بحث كرديم كه تـا  دخترم تبديل شد.

دار، بازي كردن عنوان حساب م. براي من بهشان حرف نزده بوديدرباره
 سـبب ها آسـان بـود. بـه همـين      نامه صورت وضعيت حساب و ترازبا 

ند شـد  ن متوجـه نمـي  كنـا دخترم يا ديگر بـازي توانستم مفاهيمي را كه 
بودم كه آن روز، پس از پنجـاه دقيقـه، از    دهم. من تنها شخصي توضيح

سه ساعت طـول  كه بازي حدود درحالي خارج شدم؛» ي موش مسابقه«
 كشيد.  

يك صاحب شـركت خصوصـي و يـك     دار، در كنار من يك بانك
ي و اضطراب باعث نارضايت چهحضور داشتند. آننويس كامپيوتر  برنامه

شان، زندگي يلهأترين مس اين افراد در مورد مهمشد اين بود كه  من مي
داشـتند.   كـم ي بسـيار  گـذاري، اطلاعـات   داري و سـرمايه حسـاب يعني 

آگاهي   تر از عدم فهمام برايم قابل الهدرك دختر نوزده سعدم آگاهي و  نا
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انـد.   برابر او سن دارند و تجربه كسب كرده  اين افراد بود كه حداقل دو

ي موش، مشغول تماشاي بـازي   از خارج شدن از بازي مسابقه پسمن 
چگونـه تـاس   كـه  كـرده و بـالغ شـدم؛ ايـن     اين افراد تحصيلدخترم و 

كـه  وجـود ايـن   ند. بـا داد هاي خود را حركت مي گرند و نشانريخت مي
اين  ناراحت چنانهم  ،حال بودمها بسيار خوش بابت افزايش آگاهي آن

داري و حسـاب   مورد اصول اوليه و اساسي  در اندك يبودم كه اطلاعات
آمـدي   در ي نامه ي ميان اظهار ها در درك رابطه ند. آنگذاري داشت سرمايه
هاي خود را خريد  يينامه مشكل داشتند. هنگامي كه اموال و دارا و تراز

جريـان وجـوه    روي كه اين معـاملات  مورد اين  د، دركردن و فروش مي
 .ندگذارد، توجه كافي نداشت مي اثر شان نقدي ماهيانه

در جهان وجود  نفر  ميليونكردم كه چند  به اين موضوع فكر ميمن 
  كـه در ايـن  سببه هم فقط ب  دچار مشكلات مالي هستند؟ آندارند كه 

ها آمـوزش داده نشـده    داري هرگز به آنگذاري و حساب سرمايهمورد 
را شكر كردم و گفتم چه خوب است اين بـازي و   با خودم خدا است.

 برنده شدن پرت كرده است.آرزوي را در مقابل   شانحواس ،سرگرمي
، پانزده دقيقـه بـه مـا    را اعلام كرد  مسابقهابرت پايان كه راز اين پس

بحـث و   »جريان نقدينگي«هاي خود در مورد  گروهيوقت داد تا با هم
 .  گو كنيموگفت

داشـت، از بـازي    حضورصاحب شركت خصوصي كه در گروه ما 
من بـه  «گفت:  ن خوشش نيامده بود. او با صداي بلندراضي نبود و از آ

-براي شـركتم حسـاب   ،خودم ،من ندارم.نياز يادگيري اين موضوعات 

 .  »كنم تا به همين امور رسيدگي كنند دار و وكيل استخدام ميدار، بانك
وضـوع توجـه   حال به ايـن م   آيا تا به«در پاسخ او گفت:  »1رابرت«
لان سـهام  لاددارهـا، وكـلا،   داران، بانكحساب اي كه چقدر تعداد كرده

 هـا در  مند نيستند زيـاد اسـت؟ آن  لان املاكي كه ثروتلاها و د شركت
                                                           
1  . Robert 



 پول دار پدر بي پدر پول 4 14

تـر مـوارد از    ت دارنـد و در بـيش  امورد بسياري از موضوعات اطلاع ـ 
كـه در   علـت دار نيستند. تنها بـه ايـن   ند، اما پولتر شان باهوشاطرافيان

تـا از   دهنـد  دانند ياد نمـي  مندان ميثروت چيزهايي را كهمدارس به ما 
مـا بـا    ،لبا اين حا شدن بهره ببريم. مند براي ثروتهاي آن افراد  دانسته

در حـال   تـو رسـد كـه    مـي كنـيم، امـا روزي فرا   اين افراد مشورت مـي 
چـه   خـواهي هـر   مـي  اي و كـرده  در ترافيك گير ،راهرانندگي در بزرگ

به سـمت راسـت خـود     ،حال در همين تر به محل كار خود برسي. زود
كنـي و   نگاه مـي  به سمت چپت بيني. دارت را ميكني و حساب اه مينگ

. ايـن  انـد  كـرده ها نيز مانند تو در ترافيك گير  آن بيني. دارت را ميبانك
 ».ه باشدمفهومي داشت تاتفاق بايد براي

تأثير بازي قرار نگرفته بود گفت: هم كه تحت   نويس كامپيوتر برنامه
 ».افزار بخرم نم براي يادگيري نرمتوا من مي«

ه تحـت تـأثير   كحاليو در به خود داد دار تكانيبانك، هنگاماين  در
داري مــن در مدرســه چنــد واحــد حســاب«قــرار گرفتــه بــود گفــت: 

هـا را   دانم در دنياي واقعي چطـور بايـد آن   هم نمي هنوز اما ام، گذرانده
لازم باشـد از  كـنم   . فكـر مـي  كنمدانم بايد چكار  كار بگيرم. حالا ميه ب

 ».شوم خارج "ي موش مسابقه"بازي
او  تـر از همـه تحـت تـأثير قـرار داد.     دخترم مرا بيش هاي نظراظهار
كنـد و   كه پول واقعاً چطور كار ميمورد اين  در بسيار نكاتمن «گفت: 

ر ادامـه بـه   او د». آن يـاد گـرفتم   گـذاري   ي سـرمايه  نحـوه ي نيز درباره
اي را انتخاب  توانم حرفه دانم كه مي حالا مي«هايش اضافه كرد:  صحبت

امنيـت   سـبب كـه تنهـا بـه    نه ايـن  مند هستم؛ كه واقعاً به آن علاقه كنم
شغلي، مزايا يا ميزان حقوق دريافتي مجبور به انتخاب شغل باشم. اگـر  

چـه عميقـاً    آزادم آنبگيـرم،  اين بازي به مـن يـاد داده اسـت فرا   چه آن
 سـبب كـه فقـط بـه     نه ايـن  ، انجام دهم و مطالعه كنم؛هستم شخواهان

خـاص كـه تجـارت بـه آن نيـاز دارد بـه        هاي شـغلي  فراگيري مهارت
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 نيـاز  بگيرم، ديگر  بپردازم. اگر اين موضوع را ياد خاصي منابع  مطالعه

يت شغلي و امنيت اجتمـاعي  هايم نگران امن نيست مانند اكثر همكلاسي
 ».باشم

بازي با رابرت حرف بزنم، قـرار   پاياناز  پستوانستم  نمي چونمن 
تـر در مـورد ايـن پـروژه     بيش تام با او ملاقاتي داشته باش در آينده شد

ديگـران كمـك    خواهد با اين بازي به دانستم كه او مي حرف بزنيم. مي
بـه   داشته باشند؛ تربهتر و بيش يانداز پس ،ماليمور ي ا كند تا در زمينه

اش داشـته   تـر در مـورد پـروژه    بيش يمشتاق بودم اطلاعات سببهمين 
 باشم. 

از مسابقه، من و شوهرم، رابرت و همسرش را بـراي   پس  يك هفته
بار بود كه اتفـاق    كه اين ملاقات اولينصرف شام دعوت كرديم. با اين

مـا نقـاط مشـترك    شناختيم.  ديگر را ميها بود كه همافتاد، گويا سال مي
ــفي موضــوعات داشــتيم. در حيطــه بســيار ــه ورزش،   از ي مختل جمل

ر صحبت اقتصادي و دنياي در حال تغيي ـل اجتماعي  يها، مسا رستوران
ي انداز ها پس ييآمريكاكه بسياري از ايني درباره طولاني مدتيكرديم. 
هـاي   كـه از لحـاظ مراقبـت    در زمان بازنشستگي دارند و ايـن  بسيار كم

ايـن  ي . دربارهزديم حرف، هستنده پزشكي و امنيت اجتماعي در مضيق
مخـارج   خواهنـد توانسـت  مان گو كرديم كه آيا فرزندانوبحث و گفت
دانند چقـدر   كه آيا مردم نميميليوني را بپردازند؟ و اين 75بازنشستگي 

 آميز است؟  مخاطرهتكيه كردن به حقوق بازنشستگي 
ميـان   تـر شـدن  عميـق در حـال   وجود شكاف نگراني اصلي رابرت

بـود. رابـرت كـه تـاجر و     و سرتاسر جهـان   آمريكاها در  ها و ندار دارا
كارآفريني خودساخته و خودآموخته بود، به سرتاسر جهان سـفر كـرده   

سـالگي   47توانسـت در   مـي  هاي بسيار اندوخته بـود. او  سرمايه بود و
- علل كه من داشتم، از بازنشستگي صـرف به همان  اما بازنشسته شود،

اما آموزش همـراه آن   ،دانست جهان تغيير كرده است نظر كرده بود. مي
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ها تحت تعليم سيستم كودكان سالتغيير نكرده است. رابرت معتقد بود 
كننـد كـه    گيرند و موضوعاتي را مطالعه مـي قرار مي يآموزشي منسوخ

شـوند كـه ديگـر     كنند و براي جهاني آماده مـي  هرگز از آن استفاده نمي
كـه   نصـيحت تـرين   روزه بدترين و خطرنـاك ام«او گفت: وجود ندارد. 

نمـرات عـالي    درسه برو؛ه مب": تان بكنيد اين استتوانيد به فرزندان مي
ايـن  «در ادامـه گفـت:   ». "ل شغلي امـن و مطمـئن بـاش   بگير و به دنبا

به وقـايعي كـه در آسـيا،     نصيحتي قديمي و نامناسب است. اگر نسبت
ي هدادن است آگاه بوديد، به انـداز   جنوبي در حال رخ  يآمريكااروپا و 

 ».ي كودكان خود را داشتيد آيندهمن دغدغه و نگراني 
زيـرا اگـر    امناسب براي كودكان بـود؛ بد و ن يبه نظر او اين نصيحت
تنهـا بـا    تـوان  ي مالي ايمن داشـته باشـند، نمـي    بخواهيم كودكان آينده

 كرد. اين كار واقعاً خطرناك است.اي از قواعد قديمي اقدام  مجموعه
 از قواعد قديمي چيست؟ منظورشاز او پرسيدم 

از مجموعه قواعـدي متفـاوت    ،من مانند يافراد«او در پاسخ گفت: 
كننـد. بـه نظـر     كار گرفته توسط شما، استفاده مـي ه مجموعه قواعد ب با

سـازي (انقباضـي) را اعـلام     سياسـت كوچـك   يك شـركت  شما وقتي
 »افتد؟ كند، چه اتفاقي مي مي

بيننـد و   هـا آسـيب مـي    خانواده شوند؛ مردم از كار اخراج مي«گفتم: 
 .  »يابد كاري افزايش ميبي

  درست است، اما چه اتفاقي براي يك شـركت سـهامي   ؛بله«گفت: 
 »افتد؟ ، مياستي سهام  عام كه در كار مبادله

قيمت سهام بـالا   ،سازي معمولاً در پي اعلام سياست كوچك«گفتم: 
هـاي كـارگري    شـنيدن خبـر كـاهش هزينـه     بـا رود. بـازار عمومـاً    مي

از  چـه سـازي و   شود؛ چه اين كاهش از طريق اتوماتيك حال مي خوش
 ».كلي نيروي كار اتفاق بيفتدطريق تلفيق 
كه قيمت سـهام بـالا بـرود، افـرادي      زماني درست است.«او گفت: 
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دقيقـاً منظـور   . شـوند  تر مي مندمثل من، كه صاحب سهام هستند، ثروت

همـين اسـت. كارمنـدان بازنـده و      "مجموعه قـوانين متفـاوت  " من از
 .  »ي اين فرآيند هستند گذاران برنده صاحبان سهام و سرمايه

چنـين تفـاوت   ، بلكه همتنها تفاوت بين كارمند و كارفرما  رابرت نه
را  ا واگذاري كنترل آن بـه شخصـي ديگـر   ميان كنترل سرنوشت خود ي

 ين اتفاق براي اكثر مردم سخت اسـت. اما درك ا«داد. گفتم:  توضيح مي
 .  »منصفانه نيست امركنند اين  ها فكر مي آن

يلات ص ـحت"ي  ه تنها گفتن جملـه است ك سبببه همين «او گفت: 
  است. احمقانه است فـرض   ي احمقانهبه كودك، كار "باش داشته عالي

ه شـده در مدرسـه، كودكـان را    نيم سيستم تحصيلاتي و آموزشي ارايك
 ـ  دنيايي كه پس از فارغبراي  شـوند، آمـاده    مـي  روهالتحصيلي بـا آن روب
هـا بايـد    ؛ آناست و متفاوت ترنيازمند آموزش بيش كند. هر كودك مي

 ».هاي متفاوت قوانين آشنا شوند مجموعه با قوانين و
هـا   منـد بـه آن  ثروت قوانيني وجود دارد كه افراد«گفت: در ادامه او 

% ديگـر  95ي ديگري نيـز وجـود دارنـد كـه     و قواعد پول كنند عمل مي
قوانين را در مدرسه و خانه يـاد   %95گيرند. اين  ها را به كار مي مردم آن

ت درس سـخ " ي است كه صرفاً گفتن جملـه  سببگيرند. به همين  مي
خطرناك است. امروزه كـودك   كودك،به  "بخوان و به دنبال شغل باش

اين  و متأسفانه سيستم آموزش فعلي استتر  تخصصي ينيازمند آموزش
هـا بـراي آمـوزش از چنـد      نـدارد آن  اهميـت كند.  نمي ايجادامكان را 
كـه مـدارس چقـدر هزينـه     كنند و يا اين كلاس استفاده ميدر كامپيوتر 

تواند موضوعي را تدريس كنـد كـه    چطور ميسيستم آموزشي كنند.  مي
 ندارد؟   هم نسبت به آن اطلاعاتخودش 

شان بياموزند كه مدرسه نيـز  دين چطور چيزي را به فرزندانپس وال
داري را بـه كـودك آمـوزش    اطلاع اسـت؟ آيـا شـما حسـاب     از آن بي

حوصـله شـود؟ چگونـه     كـه خسـته و بـي   هم بدون ايـن   دهيد؟ آن مي
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گـذاري را آمـوزش    ح سـرمايه ي صـحي  مان نحـوه توانيم به فرزندان مي
 كردن بيزاريم؟كه خودمان از خطر حاليدر ؛دهيم

-و محتاطانه به فرزندانم بازي به جاي بازي ايمنمن تصميم گرفتم 

خواهيـد   چطور مـي  خب؛«از رابرت پرسيدم: . دهمآموزش زيركانه  اي
صحبت كرديم، آموزش اش چه دربارهپول و آني به يك كودك درباره

بـه   ؛توانيم اين كـار را بـراي والـدين آسـان كنـيم      ما چطور ميبدهيد؟ 
 »هم دركي از موضوع ندارند؟  خودشان خصوص وقتي
 .  »ام نوشته بارهمن كتابي دراين«او گفت: 
 »پس اين كتاب كجاست؟«پرسيدم: 
داري  هاي مختلف در كـامپيوترم نگـه   اين كتاب را در بخش«گفت: 

ام  كنم، اما تاكنون نتوانسـته  از گاهي مطلبي به آن اضافه مي  كنم و هر مي
كـه كتـاب   از اين پسجا جمع كنم. نگارش اين كتاب را   آن را در يك

ايـن   م نكـردم. را تمـا   هرگـز آن  ديگرم پرفروش شد شروع كردم، امـا 
 .  »هم در كامپيوترم وجود دارد از  هاي جدا به صورت بخش كتاب

از  پـس  هم جدا و پراكنده بـود.  هاي از اين كتاب به صورت بخش
ا در ر  اسـت و بايـد آن   ي بـاارزش خواندن آن متوجه شدم حاوي مطالب

الخصوص در حال حاضر كـه مـدام بـا     علي اختيار ديگران نيز قرار داد؛
 بـاهم شويم. من و رابرت توافق كرديم  مواجه ميو زمان  موقعيتتغيير 
 آوريم.   نگارش دررا به   كتابآن 

از او پرسيدم كودك به چه ميزان اطلاعات مالي نياز دارد؟ او گفت: 
داشـت   ي كـم نّكه س ـآن اين امر به خود كودك بستگي دارد. خود او با

شـانس بـود كـه     خـوش  قدرآنمند شود و خواهد ثروت دانست مي مي
نمـايي كنـد.    راه خواست در اين مسير او را دار داشت كه ميپدري پول

طـور كـه   يـت اسـت. همـان   فقي مو آموزش، بنياد و پايه«رابرت گفت: 
هـاي   مـالي و مهـارت  هـاي   هاي تحصيلي مهم هستند، مهـارت  مهارت

 .  »تندز اهميارتباطي نيز حاي
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دار، پدر پدر پول«رابرت را خواهيد خواند:  در ادامه، داستان دو پدر

كه او در زندگي خود كسب كرده  استهايي  گر مهارتكه بيان »پول بي
 است.  

كند. اين كتاب بـه   ه ميرا اراي ي مهماين دو پدر، ديدگاه تقابل ميان
نهاد من بـه  ويرايش و تدوين من آماده شده است. پيشحمايت،  سبب

 كنند اين است كه موقتـاً تمـام   مي داراني كه اين كتاب را مطالعهحساب
ي پـذيرش   را آماده ذهن خود شته،هاي آكادميك خود را كنار گذا آموزه
ها،  بسياري از اين نظريه شده توسط رابرت كنند. اگرچهههاي اراي نظريه

كشند،  شده را به چالش ميداري پذيرفتهمبناي بسياري از اصول حساب
گـذاري   هاي سـرمايه  ي تحليل تصميم از شيوه ي درست رادرك و بينش

عـادت   سـبب بـه   دهند. اغلـب مـا   ميه گذاران به ما اراي توسط سرمايه
 به مدرسه برو؛: «كنيم كه مان توصيه ميبه كودكان ،اي كه داريم فرهنگي

ايـن نصـيحت همـواره    ». كـن  پيدا ي خوببخوان و شغل سخت درس 
هـاي او در   رابـرت ملاقـات كـردم، ايـده     بـا  درست بوده است. وقتـي 

  شـده بـود و يـاد    بزرگ ،ه كرد. او با دو پدري اول مرا بسيار شوك وهله
 گرفته بود براي دو هدف متفاوت تلاش كند.  

 براي يك شركت كار كنـد كرد  اش به او توصيه مي كردهپدر تحصيل
كرد شركت خودش را اداره كنـد.   مندش به او نصيحت ميو پدر ثروت
اي كاملاً  ونهاما به گ ي زندگي نيازمند كسب آموزش بودند، هر دو شيوه

منـدش  و پدر ثروت اش او را به زيرك بودن كردهتحصيلمتفاوت. پدر 
 كرد.   ترغيب ميي استخدام افراد زيرك  او را به نحوه

براي او شده بود. پـدر   ن دو پدر موجب بروز مشكلات بسيارداشت
واقعي رابرت بازرس و ناظر آموزش ايالت هـاوايي بـود. هنگـامي كـه     

اگر خوب درس نخـواني،  «: كهاين، تهديدات او به ساله بود 16رابرت 
روي رابـرت داشـت. او از    انـدك  اثـري  »كار خوب پيدا نخواهي كـرد 
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 ـ نـه ايـن   ؛خواهد مالك يك شركت باشـد  دانست مي مي پيش راي كـه ب
 يمشـاور  بـه علـت وجـود   واقع، اگـر   مالكان يك شركت كار كند. در

هـم    دبيرستان نبود، رابرت حتي به دانشگاهخردمند و مصمم در دوران 
رفت. او به اين قضيه اقرار كرده بود و مشتاق بود شركت خـودش   نمي

هـايي   نهايت قبول كرد تحصيلات دانشگاهي نيز مزيت را بسازد، اما در
 پي دارد.   برايش در

براي بسياري از والـدين   هاي موجود در اين كتاب يقت، ايدهحق در
ي زمان كافي رسند. برخي از والدين حت كنوني، تند و افراطي به نظر مي

مـا در زمـاني قـرار     چـون  اما به مدرسه ندارند، شانبراي بردن فرزندان
، بـه عنـوان والـدين بايـد     اسـت ايم كه همه چيز در حـال تغييـر    گرفته

 باكانه باشيم.   هاي جديد و بي پذيراي ايده
كنـيم   ها را وادار مي با ترغيب كودكان به داشتن زندگي كارمندي، آن

كه درحالي شان بپردازند؛ها در طول زندگي از ماليات را  ي ناعادلانهسهم
شـود. ايـن    عايدشان مـي  در نهايت مستمري بازنشستگي كم و ناچيزي

ي افراد بـه شـمار    هزينهترين  ها بزرگ امر كاملاً درست است كه ماليات
كنند  ها از ژانويه تا اواسط ماه مي كار مي واقع، اكثر خانواده روند. در مي

لازم است و ايـن   ي جديدهاي هاي دولت را بپردازند. ايده مالياتتا فقط 
 كند.   ه ميها را به شما اراي  كتاب آن

شـان   به كودكان اي متفاوت مند به شيوه به ادعاي رابرت، افراد ثروت
 ـ    دهند. آن آموزش مي ز شـام ايـن كـار را انجـام     هـا در خانـه و سـر مي

 دهند. مي
زي نباشـد كـه شـما بخواهيـد بـا      هاي اين كتاب، آن چي ـ شايد ايده

هـا از شـما تشـكر     ي آن اما بابت مطالعـه ميان بگذاريد،  تان درفرزندان
جوي خود ادامه دهيد. از نظر مـن،  وكنيم به جست كنيم و توصيه مي مي

تـان   كـه بـه كودكـان   رسمي، صـرف ايـن   يدار به عنوان مادر و حساب
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 ـبگوييد نمرات عالي بگيرند و شغلي خوب پيدا  ي قـديمي  ا د، ايـده كنن

. ما بـه  باشيم داشتهمان تر به فرزندان هاي تخصصي . ما بايد توصيهاست
ي خـوبي   داريم. شايد ايـده  نياز هاي متفاوت هاي جديد و آموزش يدها

هسـتند،   ي خوبكارمند كهدر عين اينمان بگوييم باشد كه به فرزندان
 كنند.   گذاري توانند سرمايه براي شركت خود نيز مي

به عنوان يك مادر، اميدوارم اين كتاب به ديگر والـدين نيـز كمـك    
كند. رابرت اميدوار است همه را نسبت به اين موضـوع آگـاه كنـد كـه     

را انتخـاب    اگر فقط آن بختي برسند؛خوشو توانند به رفاه  ها نيز مي آن
، بـا  كـار هسـتيد   دار و يا حتي بيبان، سرايكنند. اگر در حال حاضر باغ

ي قابـل  ي استقلال مالي به مهـارت  توانيد در زمينه ي اين كتاب مي مطالعه
 يـاد دهيد. بـه  ا به كساني كه دوست داريد آموزش ر  برسيد و آن توجه

ل مسـاي  ،نفرايندي ذهني است كـه از طريـق آ   داشته باشيد هوش مالي
 كنيم.   را حل ميمان  مالي

تـري نسـبت بـه     تكنولوژيكي بـزرگ امروزه ما با تغييرات جهاني و 
چـه قطعـي    نما ندارد، امـا آن  كس جام جهان هيچ شويم. مواجه مي پيش

هـاي   رو، فراتر از تصورات و واقعيت  است اين است كه تغييرات پيش
اما هر اتفاقي كه بيفتـد، مـا    ده خبر ندارد،زندگي ما هستند. كسي از آين

: ايمـن و بـا اطمينـان قـدم     روي خـود داريـم    دو انتخاب بنيادين پيش
فعال كردن نبوغ مالي خـود  ديدن و   سازي، آموزش برداريد و يا با آماده

 يارانه اقدام كنيد. تان، هوش ودكانو ك
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 پول دار، پدر بي پدر پول
 كيوساكيتي. به شرح رابرت 

 
هـا داراي   يكي از آندار و ديگري فقير. يكي پول من دو پدر داشتم؛

و باهوش بود. او مدرك دكتـرا داشـت و چهـار سـال      تحصيلات عالي
تر از دو سال به پايان رسانده بـود. او بـراي   ي كارشناسي را در كم    دوره
و  »2دانشـگاه شـيكاگو  «، »1دانشگاه استنفورد«ي  ي تحصيل بورسيه ادامه

اما پدر ديگرم هرگز كـلاس هشـتم را بـه     شد، »3غربي  دانشگاه شمال«
 پايان نرساند.  

به سختي تـلاش   شان بودند؛در زندگي ي موفقها افراد دوي آن هر
هـا در   يكـي از آن  ،داشتند. با اين حـال  ي قابل توجهو درآمد دكردن مي

شـد و   مالي مواجه مي هايش با مشكلات و كشمكشاسرتاسر زندگي
 ها پـس از مـرگش ارثـي    يكي از آنمندان هاوايي بود. ديگري از ثروت

 ؛را بـه جـا گذاشـت    هاي خيريه و كليسـايش  ها ميليون دلاري، بنياد ده
هـايي بـود    ها و قرض بدهي ،چه از ديگري باقي مانده بودكه آنحاليدر

 شد.   كه بايد پرداخت مي
                                                           
1  . Stanford  University 
2  . The University of Chicago 
3. Northwestern University
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ها افرادي قوي، جذاّب و بانفوذ بودند و مـرا نصـيحت    هر دوي آن

ديگر تفاوت داشـت. هـر   شان با يكهاي ي نصيحت كردند، اما شيوه مي
هـاي آموزشـي    امـا شـيوه   ،ها به شدت به آموزش معتقد بودند دوي آن

كردند. اگر من تنها يك پدر داشـتم، مجبـور بـودم     توصيه نمي سانيك
اما هنگامي كه دو نفـر مـرا نصـيحت     كنم، ردنصيحتش را يا بپذيرم يا 

منـد را  گرفتم كه آيا نظر مـرد ثـروت   بر سر دوراهي قرار مي، كردند مي
هـا را بپـذيرم    كه نظر آنصرفاً به جاي اينقبول كنم يا نظر مرد فقير را؟ 
مقايسه كنم و سـپس يكـي را    تر فكر كنم؛يا ردكنم، تصميم گرفتم بيش

مند هنوز به مال و ثـروت   جا بود كه مرد ثروتانتخاب كنم. مشكل اين
هـا تـازه    دوي آن فقير هنوز دچار فقر نشده بود. هـر  و مردبود نرسيده 
ي خود را شروع كـرده بودنـد و در حـال كشـمكش بـا پـول و        حرفه

ي امور  ي كاملاً متفاوت در حوزههاي نظرنقطهاما  شان بودند،هايخانواده
عشق به پـول  «فت: گ ها مي مثال، يكي از آن مربوط به پول داشتند. براي

عـدم وجـود پـول    : «گفـت  . و ديگري مـي »هاستي بدي ي همه ريشه
 ».هاستي بدي ي همه ريشه
 سـزا بـه  اثـري جوان، در آن زمان داشتن دو پدر كه  يعنوان پسر به

باشـم   ي خوبواستم پسرخ بود. من مي ي سختروي من داشتند، كار
 ي متفـاوت هـاي  كنم، اما هـر دو پـدر حـرف   شان گوش هايو به حرف

ها، مخصوصاً زمـاني كـه بحـث     ميان نظرات آن زدند. تضاد موجود مي
اي  كـاوي و زمينـه   شد كه با حـس كـنج   قدر زياد ميپول مطرح بود، آن

را براي فكر  طولاني مدتيپس تصميم گرفتم سراي تغيير بزرگ شدم. ب
 ها صرف كنم. هاي آن كردن به حرف

 پرسيدم: چـرا ايـن پـدر ايـن     مي كردم و از خود ات فكر مياكثر اوق
ن يكـي پـدر ايـن    پرسيدم: چرا آ زند؟ و دوباره از خود مي حرف را مي

درسـت اسـت؛ حـق بـا     «توانسـتم بـا گفـتن:     زند؟ اگر مي ميحرف را 
ا بـا گفـتن:   ها موافقت كنم و ي با آن »من با حرف او موافقم«يا: » اوست


